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آنآن شدند تا آياتى همانند آيات قرآن بره با قراى مبارزار قريش برّهى از كفگرو
اى مدت چهل روز بهترين غذاها و مشـروبـات (مـغـزا ابلاغ كنند،از اين رو بـرر

ا در اختيار عده>اى نهادند تـا بـااب كهنه) رسفند و شـرشت گـوگندم خالص،گـو
قيلوºا هنگامى كه به آيه ّند،امآن بياورده جمله>هايى همانند جملات قرخيالى آسو

ت عـلـىاستـوقضـى الامـر وغيـض الـمـاء وض ابلعى ماءك ويـا سـمـاء اقـلـعـى ويـا ار
اىا فروبر،ود رمين!آب خو؛و گفته شد:اى زæم الظالمين للقوًدى و قيل بعداالجو

ده شده و[كشتـى]ارمان گزكاست و فرى كن و آب فـرودداران] خوآسمان،[از بار
سيدند، ر)٤٤د، آيه ه هو(سورم ستمكار.گ بر قوفت.و گفته شد:مرار گردى قرجوبر

خى ديگر نگريستند و گفتند:«اين سخنخى به برا تكان داد كه برچنان اين آيه آنها ر
ا گفتند ود».اين رق شباهتى نداراست كه هيچ كلامى شبيه نيست و به كلام مخلو

اكنده گشتند.سانه پرف شده،مأيود منصراز تصميم خو

س آموزحكايت هايى در
نمونه�هايى از اعجاز

انىمليحه ارز
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عذابى سهمگين*تر
ده>اممانى كرا نافرد كه مى>گفت:من در همه عمر،خدا ردى بوائيل،مرگويند در بنى>اسر

ى نديده>ام.اگر گناه،ن زيانى و كيفرا تاكنوّده است؛امو بس گناه و معصيت كه از من سر ز
سد؟!ى و عذابى نمى>را كيفرا ما رد و گناه>كار بايد كيفر ببيند،پس چرا دارجز

مايد كهند،مى>فرد آمد و گفت:خـداود آن مرائيل،نزم بنى>اسرها،پيامبر قودر همان روز
مد،محروا از شيرينى عبادت خود نمى>دانى!آيا تو رده>ايم و تو خوا عذاب>هاى بسيار كرتو ر
ا از توت رش در آخـرندگى خـوى نبسته>ايم؟آيا امـيـد بـه زا بر وده>ايم؟آيا در منـاجـات رنكـر
اهى؟گتر و سهمگين>تر از اين مى>خوفته>ايم؟ عذابى بزرنگر

م از گناهشر
ل الله!گناهان من بسيار است.سو آمده و گفت:يا ر(ص)ل خداسود ردى از اهل حبشه نزمر

ار است.تواه توبه بر همگان،هموى،رد:آرمو فر(ص)ى من نيز باز است؟پيامبرآيا در توبه به رو
گشت وفت.مدتى نگذشت كـه بـازر(ص) د پيامبرد حبشى از نـزم نيستى.مـرنيز از آن محـرو

گفت:
(ص)ا مى ديد؟پيامبرند،مردم،خداو!آن هنگام كه معصيت مى>كر(ص)ل اللهسويا ر

م گناهن داد و گفت:توبه جردى از سينه بيرود حبشى،آه سرى،مى>ديد.مرد:آرموفر
د و جان بداد.ه>اى زم آن؟در دم نعرشاند؛چه كنم با شرا مى>پور
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هم غذا با امام
با مساكين و مستمندان مى نشست و مى>گفت:(ع) امام حسين

د،يك روز بر چندست نمى>دارا دوند اهل كبر و مستكبرين رخداو
دند.بچه>ها ازدن يك قطعه نان بول خورد كه مشغودك گذر كركو

در كمال لطـf و(ع) د،اماماستند كه با آنها هم غـذا شـوخو(ع)امام
فت و با آنها هم غذا شد.آنگاه بچه>هاا پذيرت اطفال رمهربانى دعو

د و بر آنها لـبـاسا از غذا سيـر كـرد و آنها رد به خانـه بـروا با خـور
ا جميع ماى لأنهم بذلـوّهم أسخى مـنّد:«إنموشانيد و سپس فـرپو

دكان از منأنا بذلت بعض ما أقـدر عـلـيـه»ايـن كـوا علـيـه وقدرو
لى من بخشىدند وچه داشتند بذل كرا كه آنها هرند زيرتمندترسخاو

دم.ا بذل نمواز مال خويش ر

تأديب غلام
د كهشى شده بوتكب لغز مر(ع)ت عيسىيكى از غلامان حضر
ا تأديب نمايند.غلامدستـور داد او ر(ع)مى>بايد ادب مى>شد،امام

مـايـد:ك و تـعـالـى مـى>فـرند تـبـارلاى مـن خـداوگـفـت:اى مـو
ºالكاظمين الغيظوæ(ع)ند،اماما فرو مى>برد ر كسانى كه غيظ خو

دم.غلام گـفـت:ا فرو بـرد رها كنيـد كـه غـيـظ خـوا رد:او رموفـر
ºالعافيـن عـن الـنـاسوæف نـظـردم صرش مـر كسانـى كـه از لـغـز

ا بخشـيـدم،غـلامد:تـو رمو فـر(ع)مى>كننـد و مـى>بـخـشـنـد،امـام
ستا دوان ركـارخـدا نـيـكـوæالله يـحـب الـمـحـسـنـيـنوºگـفـت:

هامر له بجائزجه الله تعالـى وا لوّد:«انت حرمـو فر(ع)د.اماممى>دار
دم و بعد دستور داد كه بـه او يـكاد كـراه خدا آزا در رحسنه» تـو ر

ه شايسته هم عنايت كنند.جايز


